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 شویمکنند و ما فرسوده میار میها کماشین

 (تحلیلی )یک روایت

کنار پایانه  و خیابان   شدحس می روی پوست به خوبی ی شهرکهاصبح زود، میان دود اگزوز سرویسخنک هوای 

های صدای دستگاه شد.هایی که هنوز به ریتم روز عادت نکرده بودند بیدار میها و قدمخوانآرام با صدای کارتآرام

. تفاوت  حس کردتوان بلافاصله پس از رسیدن به خیابان  شهرک را می و بوی مواد شیمیایی های تولیددرون سالن

 فضاییدر چنین آید. آن اولین چیزی است که به چشم می مسکونی خشن  بافت  قسمت صنعتی شهر با قسمت 

از  که بتوان ایو تجربه برای یافتن  زبان کهنه برای ساختن  یک گزارش، بل. بود که چند ماه را صرف  شنیدن کردم

های آنان، چرا رنج دهد که توضیح ادرا با مفاهیمی پیوند د کارگران یهه از زیست  روزمرهای پراکندتجربه خلل آن

 .و از همین جهت، حائز اهمیت اندساختاریدر عمق خود بسیار  اما رسند،گرچه شخصی به نظر می

ای حاضر شد مرا به عنوان های مختلف، در نهایت کارخانهام به شرکتعد از گذشت چند ماه از ارسال رزومهب 

ای که نظرم را جلب کرد جدایی به شدت محسوس فضای کاری  در روز اول کاری اولین مسئله کارشناس بپذیرد.

 کارخانه به نحوی بود که حتی مسیر تردد یهطراحی نقش بود. و کارگران مهندسان و مدیران از فضای تولید

از برای کارکنان بهداشتی  هایسرویس و رو غذاقسمت اداری از مسیر تردد کارگران جدا باشد. محل س  کارکنان 

کار در کارخانه، حتی  یهسال سابق 2بعد از گذشت بیش از  را دیدم که مهندسانیبعدتر کارگران جدا شده بود. 

برای همگان بدیهی متوسط از کارگران جدایی  فضای کاری  طبقه یهحبت نکرده بودند. مسئلبا یک کارگر نیز ص

کنم یا به محض چرا با کارگران مکالمات طولانی برقرار میای گشت که و همین امر موجب جلب توجه عده بود

وگو با مدیران باقی ماند البته این امر تا حد چند سوال و گفت ها من نیز در جمع ایشان حضور دارم. آنشدن جمع

ها کارگران با آن در فضای کارخانه در مسیر ترددها و محل سیگار کشیدن ای دامن نزد.حساسیت برجسته بر و

 آشنا شدم.

ها را صریح کنم، گوش سپردن کافی بود تا واژگانی مشترک از زیر که پرسشاز همان روزهای نخست، پیش از آن

یه »، «روز کنبه هاتتمهار»، «کلاس برو»، «وجور کنیباید خودتو جمع»های روزمره بیرون بزند. های حرفلایه

و... .  «مریما باید مث مدیر تولیدمون باشیم فقط با پولامون طلا بخ»، «ریسک کن»، «کوچیک باز کن یهمغاز

 به مثابه فرد خود رادر این شرایط، . کردندپنهان را حمل می امرینبودند، بلکه  ههای پراکندها فقط توصیهاین

و گردد حماقت  شخصی افراد بازمیبه  بلافاصلهشکست،  .گذاری کندسرمایه بیند که باید روی آنای میپروژه

را دیدم که  جوانی خانه کارگرکار ورودی . یک صبح کنار امری خصوصی و فردی خواهد بود، موفقیت و پیروزی
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ماشین جدید مدیر تولید رو دیدی؟ تازه »به من گفت:  پرسی،سلام و احوال پس ازتر با او آشنا شده بودم، قبل

چگونه قرار است ماشین بخرد، وقتی پرسیدم «. خوام یه روزی بخرمش، منم میخریده به زور از گمرک ردش کرده

کاری نداره، اگه فقط چند سال پولام رو جمع کنم کار خودم رو دارم اون وقت دیگه حقوقم از مدیرمون »گفت: 

پاسخی آمد که  ،«ه؟گیربرابر شما حقوق می ششمدیر تولید  همین حالا چرا» :از او پرسیدم «.شههم بیشتر می

به آرامی « حقشه.پس کنه، گیره، عقلش بیشتر کار میهای سخت میدرس خوانده، تصمیم»ساده و قاطع بود: 

مکثی کرد و گفت:  او« ؟مدیریا تصمیم  هترمهم کنهمحصول درست میشما که  ای، دستهخط بخواب هاگ»پرسیدم: 

 بدل تقسیم کار، توان دید.میکوتاه، شکلی از وارونگی را  در این مکث « تره.سخت خیلی هر دو. ولی کار فکری»

آنکه شود، بیدل میهای مهارتی و اکتسابی بیند  تولید، به تفاوتآتفاوت  نقش در فر شود.می فضیلت به تقسیم 

دار سرمایه یه. آیا نوزادی که در خانوادشوندفراهم میها ها در چه بستری برای سوژهخود  این فضیلت بررسی شود

کارگر  ؟یپائین شهرو  کارگر یهخانواد شود به همان اندازه امکانات دارد که یک نوزاد متولدشده درمتولد می

ش است هوش بودنبه دلیل کم است و صرفاًیکسان شرایط زیست طبقاتی او و مدیرتولیدش پنداشت که جوان می

 معنای در نه ؛کنیمعنوان ایدئولوژی یاد میهمان چیزی است که از آن بهاین  در جایگاه کارگری قرار گرفته. که

تفاوت  مادی  زیست و رشد  و کندمی جاجابه را علت که ایزیسته واقعاً آگاهی  معنای در بلکه ،«فریب»و  «دروغ»

روی بندش افق موفقیت فردی را روبهو پشت سازدمی پنهان شخصی هایفضیلت پشت  را فضای طبقاتیشان افراد در

 دهد.ها قرار میسوژه

. تفاوت دستمزد میان کار سازدبرمیپدیداری از واقعیت روزمره آن را  نیست.تبلیغات  به دلیل صرفاً نیز این باور

موجب تسهیل ورود به فضای کاری ها ت، مدارک دانشگاهی در بسیاری از حوزهامری عینی اسفکری و کار یدی 

 بایستی جاکند. اما همینمراتبی را تثبیت میخود، چنین سلسله مشخص و بازار کار، بنا به سازوکارهای شودمی

های متفاوت جایگاههای فردی باشند، محصول که بازتاب  فضیلتها بیش از آنکه این تفاوت به این نکته توجه کرد

شوند و شدت شکننده میها بههای بحران، همین تفاوتکه در لحظهدوم آن ساختار طبقاتی جامعه هستند.در 

کند که نظم  زمانی کار میحال رویکرد این ایدئولوژی تا با این  خواهد بود.سازی نیروی کار حل، ارزاننخستین راه

 گردش  سود برقرار است. 

، توقف چند سفارش های تولیدسالنقطع برق  مکرر  اش رخ داد.تهاجم امپریالیستی آمریکا و طفیلی ،یپس از مدت

کردن  گروهی از نیروهای ای از مرخصگریختهو خبرهای جسته کار جبرانیاضافه یههای رسمی دربارصادراتی، پیام

ی که خودشان دورکاری شده . مدیراننخستین جنگ، به وقوع پیوست یهاتفاقاتی بود که صرفاً در یک هفت پیمانی

 یهبودند، وعد شده که مجبور به حضور در کارخانه یبه کارگرانبا زبان  آشنا  ،بودند و در مکانی امن حضور داشتند
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روز پایان  12جنگ پس از  رسید.میبه کارگران وقفه بی ،عدم پرداخت قسط هایزمان پیامکجبران دادند، اما هم

گیری یافت و طولانی نبودن جنگ کارگران را از ترس اخراج شدن و نبود  کار نجات داد. چرا که پس از آن سفارش

تری روی کارگران ثیر عظیم مثل گذشته شده بود. اما جنگ تأاز مشتریان دوباره آغاز شده بود و فرآیند تولید  

کارگرها حتی همان کارگر جوانی که خود را با  امیدوارترین  یهسنگینی  ناامیدی را روی چهر ح  ووضبه گذاشت.

و  هایی تصادفی نیستند، چنین لحظهبنگریماگر از منظر نظری  شد حس کرد.، میکردمدیر تولیدش مقایسه می

ت  یّبر مدن بحران یهواسطآنگاه که به .هستند منطقی اتیلحظ، ها و بلایای اجتماعیبحران .ندابسیار حائز اهمیت

ریزد و ضای منجمد  دوران  گذشته نیز فرومیشود، فهای سترگی وارد میخدشهجامعه و سازوکارهای پیشین  آن 

چیزی دهد رخ می فردی و روانیدر سطح  اول حداقل یهدر وهل آنچهداد. ها قرار میروی تودهنیز افقی که روبه

ناشی از شخصی  م  شود به شرریزد و بدل مییا به درون  فرد فرومی دارد. مسیردو . این ناامیدی نیست ناامیدیجز 

 .منتج از آن تسیاسها و جنبش به شودمی بدل و جویدمی راه بیرون به یاناکامی در رسیدن به امیال و آرزوها. 

شود می شکل و شمایلی دارد و چه مواضعی مترقی یا ارتجاعی حول  آن بیانمعنادهی بر سر آنکه این سیاست چه 

 .گوناگون های سیاسیمیان رانه سازخود نبردی است تاریخ

واژگانی پیدا شوند که  وقتی گردد. لبد« مفهوم»به  «تجربه»گذار از اولی به دومی، فقط وقتی ممکن است که 

تا بیان  سیاسی  بحران را سراسر  روداینجا زبان می .گذاری کنند: طبقه، استثمار، بیگانگیرا نام و رنج بتوانند درد

. بی واژه، رنج دنمانباقی نمی کارگر یهبرای طبق زبانی طبقاتی نباشد، راهی جز فنا ،در برگیرد و اگر این زبان

 1.شودپذیر میاشتراک و سازمانبا واژه، قابل .ماندخصوصی می

 یهتجربکه کارگر خدماتی بود، ها بعدتر متوجه شدم یکی از آن .با گروه دومی از کارگران آشنا شدم ادامهدر 

آن اعتراض که  راضشان پرسیدم. گفتاعتاو راجع به از سر گذرانده بودند. از  در شرکت قبلی اعتراض و اعتصاب را

و بقیه با  نفس آورده، دو نماینده را اخراج کردهتازهنیروی و روز چهارم، کارفرما ده نفر  سه روز دوام آوردتنها 

همیشه هستن. »: پاسخ داد« آمدند؟ این ده نفر از کجا به این سرعت»پرسیدم  نانی به کار برگشته بودند.هراس  بی

ها شاید انتزاعی به نظر برسد اما در بود برای بازکردن  مفهومی که در کتاب ایکلیدی و کوتاه یهجمل« نتوی صف

 .دنکشصف می زندگی روزمره، هر صبح جلوی در  کارخانه

                                                      
وجه به آسودگی ورزی  سوسیالیستی در این عصر به هیچعملی  کاملاً دقیق جهت سیاست یهالبته بایستی گفت تحلیل مشخص شرایط جنگی، اعلام برنام 1

هژمون شدن داخل توده و برقراری  جهت کوششعصر حاضر و  مبارزین طبقاتی ت و تلاش همّ های تاریخی خود را داراست.و پیچیدگی یدآبه چنگ نمی

 مند کردن وضعیت کمک عظیمی به پیشبرد مبارزات طبقاتی نماید.تواند با آستانه، میهای جنبشینطفهارتباط ارگانیک با 
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 است. ورود یهوقت، یا آمادنامد که یا بیکار است، یا پارهدائم  نیروی کاری می یهمارکس ارتش ذخیره را آن ذخیر

کند و هر کوشش  جمعی را عمال میدارد، انضباط را ا ای که با آن، سرمایه سطح دستمزد را پایین نگه میمجموعه

کارکردش  .و...  ها، کارگران مهاجرایها و پروژهبیکاران رسمی، پیمانیدارد.  متعددی نیز هایکند. لایهتهدید می

که همان روز واقعه را دیده بود کارگر آن وقتی از  است. تهدید  جایگزینی سریع و فشار دائمی بر مزد نیز شامل

 پرسیدم «.ترس خشم، از بیشتر و …خشم»، گفت: «وقتی ده نفر تازه آمدند، اول چه حسی داشتی؟»پرسیدم 

، فردی اختلالی نه ت،سا یک ترس  طبقاتی ترس این «.ندازنب بیرون همرو  من فردا کهاین»: گفت «چه؟ از ترس»

 با سالیان درازی است که سرمایه. ی آنتقاضا به نسبت کار نیروی وفور  یعنی  ی.ساختار ینسبت از انعکاسی که

 درونی سانسوری سانبدین و داردمی نگه العف را وفور این ،قراردادهاکردن منعطف و سازیپیمانی و سپاریبرون

 .بُردمی را اعتراض زبان بیرونی، تهدید هر از پیش که سازدمی

خورند. در مقیاس کارگاه یا شکست می به آسودگی های پراکنده اغلبشود چرا مقاومتروشن می آیدبه نظر می

پیروزی وقتی  .پذیرش مطالبات کمتر است یهجایگزینی برای کارفرما معمولاً از هزین یه، هزینیک شرکت کوچک

اص، خ هایگواهی به نیاز یا مهارت کمیابی   یهواسطبه مثلاً  د،جایگزینی بالا برو یهشود که یا هزینتر میمحتمل

شاید در  .کند متأثر را مین و تولیدتأ یهزنجیر کل حلقه، یک توقف   که شود انتخاب چنان اقدام زمان  و مقیاس یا

. است ناسته از واقعیات مادی و طبقاتی  کارگرافردی به نظر برسد اما کاملاً برخ امری ابتدایی ترس یههمواج

بحرانی  یهفرساید، در لحظگذارد، روحیه را میمی قمعوّ را حقوق. کندمی بازی زمان با در دوران اعتصاب سرمایه

پاسخ مقابل در  .و از طرق مختلف سعی بر شکستن صفوف متحد کارگری کند کندنیروی جایگزین تزریق می

هایی که و اعتماد، برای لحظه کارگری هایشبکه یهآهست گیریشکل .باشد و سیاسی مندکارگری نیز باید زمان

 امتیازی واقعی برای کارگران بگیرد.تواند مشترک می یهضرب

ترین . سادهسزایی داردهثیر بأفس جنبش تنو بر اعتمادبه ایدئولوژیک هم هست .اقتصادی نیست صرفاً نیز شکست  

شوند و  خطاب« شکناعتصاب» توانندمی وارد یا مهاجرکارگران  تازه .سازی استواکنش پس از شکست، دشمن

که از دست  همان اندازهدیدم که آن کارگر دقیقاً بهاین را هنگامی شود. جای بالا، به پهلو هدایت می خشم، به

اونا »گاه که زیر لب گفت آنزده بودند نیز عصبانی بود.  «زیرآب»کارفرما عصبانی بود، از دست کارگرانی که 

مکث کرد ؟کردیم،شان بودیم چه میاند و اگر جاینانیخود قربانی  بینیز یادآور شدم شاید آنان « شکنناعتصاب

  «.کردمکارو میهمین هم من شایددونم نمی » ت:و گف

دیگر اصطلاحی کتابی نبود. مثال جان گرفتند. بیگانگی، برای  برایم مفاهیمی دیگر نیز اوگوهدر دل همین گفت

 ثبت دیگری نام  به نهایی محصول .دادمی رخ روزه هرن، دیگرا از و نوعی خود  از یند،آفر از محصول، از یجدای
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فرآیند  های گوناگون،همراه با شاخص پایش  افزارهاینرم و هاسنجزمان با .گذاشتنمی باقی معنا از سهمی و شدمی

 هایی کهنبدچه  و یافتمی تقلیل «افزایش راندمان تولید در ابتکار» به خلاقیت و کردمی خارج کارگر دست از را

 .شدمی بدل رقیب به گاه جایگزینی، ترس  یهسای زیر همکار، .گردیدمی فرسوده

اساسی  شد که گذارِ مؤثر از تجربه به مفهوم، و از مفهوم به سازمان، سه رکنمیتر روشن مبه مرور، برای

یعنی « ارتش ذخیره». مفاهیم باید به زندگی روزمره ترجمه شوند نی مشترک.. نخست، زباطلبدرا می

شناسی یا نامت وقتی محصول نهایی را نمییعنی همان حس « بیگانگی»همان صفِ جلوی درِ کارخانه، 

 .گیری ارتباطی ارگانیکار جهت شکلضعیف اما پاید یهایدوم، زیرساخت و... . شودجا ثبت نمیهیچ

توانند هرچند کوچک به نظر بیایند می رسانیهای امنِ اطلاعشبکه یا حتی گووگفت های کوچکِ گروه

با  دهیِ مطالبات. سوم، مقیاستواند به مثابه یک اندام قوی عمل کنداما در یک روند تکوینی می

، در روزهای تعطیل کارگاهی گشت ناهارِبازنظیر  کوچک مطالبات هرچند پارامترهای مشخص و دقیق.

 تربزرگ مطالباتِ از روشن منشورِ یک مسیرِ  در اگرز معوقه و... تعطیلی یک جمعه، پرداخت بخشی ا

 بنشینند، تریبزرگ قابِ در اگر اما .شوندمی فرسوده ذخیره ارتش تزریقِ نخستین با نشوند، چیده

 .شوند نیروها نسبتِ تغییرِ برای هاییگاهقدم توانندمی

 یهای بانک، پیامکهوا موجود است درهنوز شهرک  اتوبوسهای سرویس دودنویسم، اکنون که این سطور را می

ک شند. ها را به ریتم یکنواخت خود میهنوز بدن ولیدت هایسالندهند و ها هنوز صدا میزنرسند، کارتمیسر هنوز

ناامیدی که  یحال تغییر است. همان کارگردر  بستری به شدت بحرانی چیزی از جنس زبان در  اما زیر  این تکرار

همان مردی که گفت تواند فریاد طبقاتی خود را علیه  مدیرتولیدش بزند. و شکست تمام وجودش را فرا گرفته می

 کوتاه یمنشور یهدربار کارگران  زیر دستش، با خشک و خالیدادن جای دشنامبه تواندمی ،«همیشه صف هست»

 .بزند مطالبات حرف از

پیدا کردن جایگاه اجتماعی  و هژمون شدنلانی و پرپیچ و خمی درپیش داریم. ماجرا نیست، مسیر طو این پایان

نیز بایستی بلشویسم را  د. تودهرَبَبه مثابه یک ایده راهی به پیش نمی صرفاً بلشویسم فهم  عملی آسوده نیست. 

ها را عادی د و بحراننکبازسازی می به فرصتیهایش را انگیز، شکستداری با انعطاف حیرتسرمایهواند. فرابخ

مطالبات  جای شرم به زبان بدل شوند و از زبان به شبکه و از شبکه به چه بهها، چنانسازد. اما همان بحرانمی

صفر، ما را یک خانه جلوتر بنشانند. در جهانی که امید  یهنقط جای بازگشت بهتوانند هر بار به، میمشخص

 ت.کردن  امید اسجتماعیخصوصی شده، نخستین عمل سیاسی، بازا


